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 در رسالۀ مهمانیِ افلاطون« شکل»بررسیِ 

 

 6سهندِ خيرآبادی
 ، دانشگاه ازاد اسلامي ، تهران ، ايران، واحد تهران شمال هنر  دانشجویِ دکتریِ فلسفۀ

 (2/2/79تاريخ پذيرش61/5/71)تاريخ دريافت:
 

 چکيده

آيد. ما اثری بیي شیکل    گونه اثری است که به هر نحوی به وجود مي، ظاهرِ بيرونيِ هر شکل      

 تواند پراخت به شکلِ آن اثر باشد. های شناخت هر اثری، مي نداريم. يکي از راه

در اين مقاله پرداختِ شکلِ ظاهری و نوعِ چيدمانِ مهمانان، قبل از ورودِ الکيبيادس و بعد از ورودِ 

و، موردِ بررسي قرار گرفته است. سوالي که بدان پاسخ داده خواهد شد، اين است کیه آيیا ايین    ا

هیايي   خير؟ و آيا افلاطون در رسالۀ مهماني نشانهتواند خود مسببِ زيبايي شود يا  تغييرِ شکل، مي

 ها برایِ رمزگشايي قرار داده است؟ مبني بر پاسخگويي بدين دست پرسش

آيید. ايین    گذارد، نوعي هراس در دلِ مهمانان به وجود مي يادس به مهماني پا ميبعد از آنکه الکيب

تِ خودِ الکيبيادس قابلِ بررسي است. پس برایِ ثابت کردنِ آن، نيیاز بیه   ه به شخصيّهراس با توجّ

شد. در اين مقاله، ايین مهیم نيیز بیه طیور       تِ اين فرماندۀ يوناني احساس ميبازنگری در شخصيّ

 اخت شده است.اجمالي پرد

 .واژگان کليدی: افلاطون، الکيبيادس، هراس، شکل، مهماني

  

                                                                 
1.Sahandkh8@gmai.com 
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 مهمقدّ

چيدمانِ آثارِ افلاطون به شکلي است که او ابتدا از ديگری حرکت کرده و در نهايت بیه خیود   

رسد. افلاطون در زندگيِ خويش يک سير و سلوکِ معرفتي دارد. او در ابتدا افلاطیونِ سیقرا    مي

کنید،  اب میي انتها، سقرا ِ او، افلاطونِ گوياست. چيزی کیه افلاطیون را بسیيار جیذ     است و در 

گويند افلاطون يک شاعرِ متوسط بوده است که به ديگر شاعران اش با همۀ هنرهاست. ميپيوستگي

نقصیي  هیایِ بیي  اش هم خطابهتوان بدان اعتماد کرد. دليلشکرده؛ حرفي که زياد نميحسادت مي

سیت.  دستيلایِ مکالماتِ خود نگارش کرده. افلاطون، به راستي نويسندۀ چيرهر لابهاست که او د

گیيِ افلاطیون اسیت. بخشیي کیه بیدان       شود، بحثي ديگر از نويسندهجا پژوهش ميچه در اينآن

ت در شود که افلاطیون، بیه جیز دق ی    گاه توجهي عميق نشده است. در اين پژوهش معلوم ميهيچ

 صحنه را نيز بسيار جدی گرفته است.  نگارشِ جملات، وصفِ

 لهبيانِ مسأ

پيوستگيِ مکالمۀ آن اثر بیا  »کند،  ای که يک اثر را جاودانه مي بدونِ شک يکي از دلايلِ اصلي

داد،  اش با مخاطیبِ خیود را ادامیه نمیي     مکالمه« ني»اگر «. های بسيار است مخاطب در طي زمان

نامیۀ   ه نبیود، يیا اگیر مکالمیۀ نمیايش     ا اين حد موردِ توجّگاه اين شعرِ شروعِ مثنویِ معنوی ت هيچ

مانید. همننیين    چنين نوشتاری يگانه نمي قدر پيچ و خم نداشت، هملت اين با مخاطب آن 6هملت

 4، آن خنجرِ بر زمين افتاده را که قبل از کشیتنِ دانکین  1نامۀ مکبث در نمايش 2اگر ويليام شکسپير

قبل از مکبیث در  « ديگری»تا رمزآلودگي را مبني بر حضورِ -گذاشت  توسطِ مکبث، بر زمين نمي

رسيد. چه بسا که هنوز در شیکلِ فیيلمِ    اين اثر نيز به چنين جاودانگي نمي -اتاقِ دانکن نشان دهد

 Finnegansمکالماتي پر دليل با مخاطب باقي مانده باشد. يیا همننیين رمیانِ    « 5همشهر کين»

                                                                 
1. Hamlet 

2. William Shakespeare 

3. Macbeth 

4. Duncan 

5. Citizen Kane 
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Wake 2و يا رمانِ در جستجویِ زمانِ از دست رفته، نوشتۀ مارسل پروست 6نوشتۀ جيمز جوس .

گاه آن ميیزِ   بود، هيچ 1اش جزءِ صنعت فرهنگ به ديدگاهِ آدورنو اگر رمانِ پروست شرايطِ دريافت

 5نیي توان به سیه نقاشیيِ لنونیاردو داوين    . در بُعدِ ديگر هنر نيز، مي4گرفت گردِ معروف شکل نمي

 1يعني موناليزا، شامِ آخر و پرنسس زيبا اشاره کرد. همين چندی پيش بود که روزنامۀ اينديپنیدنت 

در بيست و يکم ژانويه سالِ دوهزار و دوازده، خبر از پيدا شدنِ اسکلتي را داد، که پژوهشیگران،  

حال اگیر  هر تند. در موناليزای داوينني دانس ، يا همان سوژۀ نقاشي9ِآن را متعلق به ليزا ژردارديني

چنين مخاطبي برایِ رودررو قرار گرفتن با موناليزا )نود و شش درصد مخیاطبين میوزۀ    ساليانه اين

رفتند، کشفِ جسدِ سوژۀ نقاشيِ داوينني،  روند( به لوور نمي جا مي لوور، برایِ ديدنِ موناليزا بدان

 اب باشد.توانست جذ  گرفت، تا اين حد نميي اگر اشتباهي صورت ميحت 

بدونِ شک اثری که بيش از آثارِ ديگر مکالمۀ خود را با مخاطب ادامه دهید و گفتیاری را در   

اش با خیود بیه همیراه داشیته باشید،       هایِ پس از نگارش و يا به طورِ کلي پس از خلق طيِ سال

ني های پس از دورۀ خود، قرار خواهید گرفیت. رسیالۀ مهمیا     قين و انسانه محق هميشه موردِ توجّ

نيز، از اين دست آثار است. يک رسالۀ کاملاً رمز آلود، که بسياری از خصیايص را چیه    1افلاطون

 از نظرِ شکل و چه از نظرِ محتوا، با خود به همراه دارد.

                                                                 
1. James Joyce 

2. Marcel Proust  
3. Theodor W. Adorno 

منظور میز گردی است که به وسیلۀ افرادی چون ژیل دلوز، رولان بارت، ژرار ژنت، سرژ دوبروسکی،، ژان ییکر ریرکار و     .4
ژان رییاردو شیل گرفت و در آن به بحث دربارۀ شیل و مفهومِ رمانِ در جستجویِ زمانِ از دست رفتکۀ مارسکل یروسکت    

 به چاپ رسیده است.« میز گرد یروست»یرداختند. این میز گرد، توسط انترارات نیلوفر به نامِ 

5. Leonardo da Vinci 

6. The Independent 

7. Lisa Gherardini 

8. Plato 
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بنیدیِ رسیالۀ    و طرحِ پرسش از پايیان   کاری که در اينجا پيشِ رو است، از يک جهت، مکالمه

چيز را بیر   بارۀ خود، همه تي است که با آمدنِ يکه با شخصيّمهماني است و در جهتي ديگر مکالم

جمع را بر هم شکست، و بیر  « گسُاریِ کم باده»هم ريخت، سر و صدایِ بسياری راه انداخت، قولِ 

تِ او چيزهايي روايت کرد که کسي جرأ دستِ همه باده گذارد، با صدايي بلندتر از بقيه فرياد زد؛

–دهید   افلاطون را که عموماً خیوب گیوش نمیي    6او بود که سقرا ِ اين شيوۀ گفتار را نداشت و

دهید   انديشد که چه پاسخ دهد؛ يعني گوش نمي دهد، مدام به اين مي سقرا  عمدتاً وقتي گوش مي

 مجبور کرد که سر تا پا گوش شود.  -دهد تا پاسخ دهد که فرا بگيرد، گوش مي

 پيشينۀ تحقيق

ترين فيلسوفِ عالم است. در موردِ فلسفۀ او آثارِ پُر بحث توان به جرات گفت که افلاطون،مي

تیوان از  گشا باشیند. میي  توانند برایِ مخاطب راهشان به نوعي ميشود که هر کدامبسيار يافت مي

اين بررسي را آغاز کرد. ارسطو در خلالِ فلسفۀ خود مدام به بررسيِ فلسفۀ افلاطون  2خودِ ارسطو

يابد و ما در تاريخ، مدام رجوع به فلسفۀ افلاطیون  نيز ادامه مي 1ا فلوطينپردازد؛ اين موضوع بمي

نوشیتۀ   5 4«دومين محاکمۀ سیقرا  »ای به نامِ نامهرا شاهد هستيم. حتي در همين اواخر نيز نمايش

ری از نامیه بیه بررسیيِ جديیدت    موجود است که به صورتِ تناريکال و در قالبِ نمايش 1آلن بديو

هایِ افلاطیون، بیرایِ راقیمِ ايین     ا بررسيِ شکل در يکي از رسالهامّ پرداخته است؛ فلسفۀ افلاطون

هیایِ  سطور جايي يافت نشده است. اين بحث، يعني بحثِ پيشِ رو، بحثي تازه اسیت. در رسیاله  

ای بسيار به توضیيِِ صیحنه داشیته    افلاطون، هميشه جايگاهِ افراد مشخص است و افلاطون علاقه

ع در رسالۀ مهماني به صورتِ مضاعف نمايان است. اينکیه در جیايي بررسیي    است که اين موض

 ياقتي به فلسفۀ وی داشته باشد، پژوهشي جديد است. تواند چه رهشود که شکل آثارِ افلاطون، مي

                                                                 
1. Socrates 

2. Aristotle 

3. Plotinus 

 نامه، توسطِ دکتر محمدرضا خاک، به فارس، برگردانده و توسطِ انتراراتِ روزبهان به چاپ رسیده است.این نمایش .4
5. Le second procès de Socrate 

6. Alain Badiou 
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 ضرورتِ انجامِ تحقيق

هیایِ بينیامتني،   هایِ بينامتني نزديک است. پیژوهش ها، به پژوهشاز طرفي، اين دست پژوهش

ديگر است. روزگاری، و پس از تکملیۀ فکیرِ   ها به يککردنِ رشته اش در وهلۀ اول، نزديکوظيفه

ديگر جدا شدند و حال جهان دوبیاره بیه سیمتي    هایِ درسي و فکری از يکمدرن، به آرامي رشته

از طرفیي  ديگر، نزديکيِ فزوني داشیته باشید.   رود که در آن، جهانِ فکری قصد دارد تا با يکمي

گيرنید و  لۀ تمامِ هستي است. گروهي چون نينه او را به بیادِ نقید میي   ديگر، مسألۀ افلاطون، مسأ

ا هرچیه هسیت،   اندازنید، امّی  گروهي ديگر چنان دريدا از تفکراتِ او، نگاهي جديد به جهان میي 

برگشت به افلاطون، برگشت به گذشته نيست؛ بلکه بررسيِ امروز است. هرگاه کیه بیا ديیدگاهي    

رو نيیز  شود. پژوهشِ پيشهايي جديد در نگاهِ امروز خلق ميبه سراغِ افلاطون برويم، سويه جديد

هايي از ايین دسیت بیر رویِ    تواند پژوهشای که ميای را در پيش گرفته است. سويهچنين سويه

 هایِ افلاطون را در پي داشته باشد.   ديگر رساله

 تحقيق لهای اسؤ

 برد؟صحنه در آثارش بهره مي چرا افلاطون از توضيِِ -6

 آيا افلاطون به توضيِِ صحنه، همان نگاهِ امروزی را دارد؟ -2

 شکل چه جايگاهي در رسالۀ مهماني دارد؟ -1

 آيا جايگاهِ نشستنِ افراد در رسالۀ مهماني دارایِ بارِ معنايي است؟ -4

 به همراه دارد؟آيا حضور و خطابۀ الکيبيادس رازی را در رسالۀ مهماني با خود  -5

 اهدافِ تحقيق

 تواند باشد.اش در رسالۀ مهماني چه ميکه توضيِِ صحنه چيست و جايگاهتبيينِ اين -6

بررسيِ چگونگيِ کارکردِ توضيِ صحنه در تنیاترِ امیروز و قيیاسِ آن بیا شیکلِ اسیتفادۀ        -2

 افلاطون در رسالۀ مهماني.

 بررسيِ جايگاهِ شکل در رسالۀ مهماني. -1

 تبيين و بررسي جايگاهِ افراد در رسالۀ مهماني. -4
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 بررسيِ جايگاهِ الکيبيادس در رسالۀ مهماني. -5

 شيوۀ تحقيق

و  ایخانیه ب)ابیزار( کتا  هیا کيو با استفاده از تکن يليتحل-يفيو با روش توص يفيک قيتحق نيا

 شود.يم نيو تدو ميتنظ ه،يته ،يمعتبر علم هایيگاهپا

 تحقيق بدنۀ

 صحنه و دستورِ صحنهتوضيِ 

هیايي   ت در دسیتور صیحنه  توان دق  نکتۀ مهم برایِ ورود به بحثِ اصلي در اين پژوهش را مي

تواند نگاهي دراماتيیک را نيیز بیا     دانست، که افلاطون آن را به نگارش در آورده است و اين مي

 خود به همراه داشته باشد.

دارد و يک دستور صحنه. توضيِ صحنه به نويسي يک توضيِ صحنه وجود نامه در فَنِ نمايش

شود که در ابتدای هر پیرده يیا صیحنه و يیا تیابلو       نامه نويس گفته مي آن مقدماتِ ابتداييِ نمايش

هیای تینِ بیازيگران و     نويسد و در آن، تاريخِ وقوعِ نمايش، محلِ صحنه، چيدمانِ صحنه، لباس مي

نويسنده کامل بخواهید اينیان را مشیخص    کند. حال، خواه  چيزهايي از اين دست را مشخص مي

 کند، خواه نخواهد و يا کمتر.

 است. 6751صحنه: سال 

 ، يک شوی واريتۀ تلويزيوني هسیتيم. دفتیر در طبقیۀ   «نمايش مکس پرينس»در دفتر 

 وششم قرار دارد. هفتم، بين خيابان پنجاه و سوم يک ساختمان در خيابان پنجاه و بيست

ها  که در حقيقت دو اتاق بوده که با برداشتن ديوار بين آن اينجا اتاق نويسندگان است

تبديل به اتاقي بزرگ شده است. هنوز هم جای ديوار مياني دو اتاق قابل ديدن است. 

 (7: 6174)سايمون، 

 در نمايش نامۀ در انتظارِ گودو نيز توضيِِ صحنه بدين گونه است:

 ای بيرون شهر، با يک درخت. جاده»

 (6: 2511)بکت، « شامگاه.
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شود. آن چيزهايي اسیت کیه بیه بيیانِ      های کاراکتر گفته مي ا به توضيِِ کنشدستورِ صحنه امّ

 رساند.   نامه ياری مي ها، نوعِ لحن و هرچه از اين دست، در نمايش ها، حرکت حالت

 ام. نه، ممنون لوکاس»

قرمیز از  ی  يک بِیرِه ]بگيرش. مال تو.  [دهد دستش مي بِرِه را به] ميلت

 [آورد سبز از جيیب ديگیرش بيیرون میي     ک بِرِۀيک جيب و ي

 بارون شدم. بِرِه

 کني با مزه نيستي؟ بعد فکر مي [زند لبخند مي] لوکاس

سطحي! طنز من سیطحيه!   [اندازد سبز و قرمز را کناری مي ۀبِرِ] ميلت

ان، ولیي مین مثیل     اين آدما مثل مشیتريای فروشیگاه تيفیاني   

چيیزی کیه    [رود شيريني مي به سمت ميز نان]هام.  فروش عمده

 ت دارم.ت دارن، من تو کميّاونا تو کيفيّ

 کند.  ای مکتبي نيز از همين دستور صحنه مي ، استفاده6حال فردی همنون بکت

 گردد(... ملعون شد. دنبال کلمه مقابل نجات مي»)

 از چي نجات پيدا کرد؟ استراگون:

 از جهنم. ولاديمير:

 من رفتم. استراگون:

 (1: 2511)بکت، « خورد. از جايش جنب نمي 

تیرين قواعید را بیر تنیاترِ      توان به سادگي ديد که بکت در اين دستورِ صحنه، يکي از مهم مي

. ايین اسیتفادۀ    ابسورد گذاشته شد. اينکه انسان بعد از جنگ ديگر چيزی نيست جز حالتي بیالقوه 

نويسیندۀ فرانسیوی در    2ای که اوژن يونسیکو  افتاده است. استفادهکاربردی در توضيِ صحنه هم 

 کيد بر عنصر تکرار و اليناسيون، از آن بهره برده است.أنمايش نامۀ آواز خوانِ طاس، برایِ ت

                                                                 
1. Samuel Beckett 

2. Eugène Ionesco 
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گاهي انگليسي است. آقیای اسیميت    ئي به سبک بورژواييِ انگليسي، شام داخل خانه]»

احتیي انگليسیي کنیار آتیش انگليسیي پيی        پايي ر انگليسي در مبل انگليسي و با دم

خوانید. عينکیي و سیبيل کوچیک      ئي انگليسي میي  کشد و روزنامه اش را مي انگليسي 

جوگندميِ انگليسي دارد. کنار او، در مبل انگليسیي ديگیر، خیانم اسیميت انگليسیي      

 زند.  هائي انگليسي وصله مي جوراب

 ئي سکوت طولانيِ انگليسي.  لحظه

 ( 7: 6116)يونسکو،  [زند. انگليسي مي ليسي هفده ضربۀساعت ديواری انگ

اتِ دراماتيیک بسیيار بیالا    پس شاهد هستيم که ارزشِ توضيِِ صحنه و دستورِ صحنه در ادبيّی 

تر، از شواهدی که  ای بسيار کمتر، و فقط برایِ رساندنِ منظوری سطحي است. اين ارزش، به اندازه

 تيکِ يونانِ باستان نيز، وجود داشته است. اتِ درامابه دستِ ما رسيده، در ادبيّ

 گونه است. توضيِ صحنه اين 6در شروعِ نمايش نامۀ هلن، اثر اوريپيد

صحنه نمايش در مصر است: در مقابل کاخ پادشاهي نزديک دريیا ، در يیک سیمت    »

 س ساخته شده و هلن در آنجا پناهنده است.صحنه بارگاهي است که بر سنگ مقدّ

           «سرزمين مصر و اينست رودخانه زيبا و دست نخورده نيل...اين است  -هلن

 (71: 6157)اوريپيد، 

 نامۀ هيپوليت، نوشتۀ اوريپيد. و همينطور استفاده از توضيِ صحنه در نمايش

اند. آرتميس در طرف ديگر صحنه تزه و گروه زنان در برابر مجسمه آفروديت ايستاده»)

گشیايد، همیه متوجیه او     مي نشود و چون لب به سخ مي در برابر مجسمه خود نمايان

 شوند. مي

دهم، سخن مرا بشنو ! اينکیه سیخن    شاه، بتو فرمان مي« اژه»ای تزه، ای پسر  -آرتميس

 (97: 6157)اوريپيد، « ميگويد آرتميس ، دختر لتواست.

                                                                 
1. Euripides 
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اماتيیک، بیا   اتِ درهمانطور که شاهد هستيم، استفاده از توضيِ صحنه و دستورِ صحنه در ادبيّ

تر به خودش گرفته است. به طوری که افرادی  تر و کاربردی حرکتِ رو به جلویِ زمان، شکلي مهم

شان را در بدنیه و شیکلِ توضیيِ و دسیتور      چون ساموئل بکت و اوژن يونسکو، مفاهيمِ کارهای

 دادند.   صحنه قرار مي

ارش شده توسطِ افلاطون خصوص به دستوراتِ صحنۀ نگها و ب وقتي که به توضيِِ صحنه حال

شیويم.   ه قدرتِ او در استفاده از اين عامیلِ تناتريکیال میي   اندازيم، متوجّ تر نظر مي با نگاهي دقيق

تي در دسیتور صیحنه و   های افلاطون به اندازۀ رسالۀ مهماني، چنين دق  شايد در هيچ يک از رساله

طون بسيار با وسواس انجام داده اسیت.  چيدمانِ دقيقِ کاراکترها سراغ نداشته باشيم. کاری که افلا

لۀ تناتريکالي را، حضورِ آريسیتوفانِ  أي يکي از دلايلِ مهمِ اين تاکيد بر رویِ چنين مستوان حت  مي

 نويس در اين اثر دانست. نامه نمايش

ای برایِ شروعِ يک کنکیاش در هنگیامِ    تواند دليلِ قانع کننده چيزی که تا اينجا آورده شد، مي

و « شیکل »به مجلسِ مهماني باشد. ورودی که قاعدۀ مهماني را در ابتدا از نظیرِ   6لکيبيادسورودِ ا

ه باشید؛ در  تواند برای امروزِ ما بسيار مورد توجّی  در ادامه از نظرِ فلسفي بر هم زد و اين شکل مي

هر اثر کلاسيک ادبي بیرای زمانیۀ میا    »در کتاب حقيقت و روش،  2هرحال به قول گنورگ گادامر

دهد. انگار که يکسیر بیرای ايین     ها  مي هايي دقيق به آن کند و پاسخ هايي خاص مطرح مي پرسش

 (592: 6172)احمدی، « زمان نوشته شده است.

 در مهماني با ورود الکيبيادس« شکل»بررسيِ 

شخصي وی، همه   روی خوب و جاذبه»تي رمز آلود دارد. مردی که هميشه الکيبيادس، شخصيّ

( او با آنکیه انگیار از دنيیايي کیه در آن زنیدگي      5ج 165)ص « ريخت. ر هم ميطرحهايش را ب

ا هميشه ميل و شوقِ بزرگي و فراگيریِ يونیان  کار بود، امّ کرد، خوش گذراني و راحتي را طلب مي
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تیوان او را   توان او را از بانيانِ استراتژیِ جنگي دانست، مي را بر سر داشت. به همان طريق که مي

 لين طراحانِ مدُ نيز لقب داد.اوّ وجز

کفیش  »وی برای خود کفشي ساخته بود، و ديری نگذشت که همیه نوجوانیان شیهر    »

 (166: 6147)دورانت، « بر پای کردند.« الکيبيادسي

ا بیه دسیت آوردن را   گاه از دست دادن را تحمل نداشیت، امّی   انساني بود که هيچ ،الکيبيادس

و مجدد به فرماندهيِ سپاه در آمد. او به هيچ پيشنهادی مبني بیر  پرستيد. بارها از يونان گريخت  مي

متمولينِ آتین   وکه جز 6ای بر صورتِ هيپونيکوس زد. زماني که سيلي داشتنِ چيزی دستِ پس نمي

شد، نواخت، فردایِ همان روز، دخترش را با پولي بيش از آننه هيپونيکوس در نظیر   محسوب مي

، 2ا همیين زن، يعنیي هيپارتیه   ا ديدِ اکنون گفت، به دست آورد. امّتوان ب داشت، به زني گرفت. مي

هایِ الکيبيادس را نداشت، بیه خانیۀ پیدرش     ها و خيانت وقتي ديگر تاب و تحملِ خوش گذراني

اش، تصويری را «عشق»ا الکيبيادس از ترسِ از دست دادن او و شايد هم هيپونيکوس بازگشت، امّ

 اش را گرفت. هایِ سينمایِ امروزی بتوان سراغ ين فيلمتر خلق کرد که شايد در رمانتيک

الکيبيادس او را در آغوش گرفته از ميان کوچه و بازار، بخانه خود بیرد، و کسیي را   »

 (166: 6147)دورانت، « يارای آن نبود که وی را از اين کار باز دارد.

ه از آن بسیيار  بود و البت  اين مرد، بدونِ شک نارسيسيم بود. مدام برای زيباييِ خود ارزش قائل

 آورد. کرد؛ مراقبتي که در او اعتماد به نفسي بسيار به وجود مي مراقبت مي

خیوش  »اش را  باليد. زيبیايي  اش مي ه داشت، و به دلرباييهمواره به بدنش سخت توجّ

 (21: 6171)نوسباورم، « خواند. مي« ای از سوی خدايان عطيه»و « انگيز اقبالي شگفت

توان از شکلِ ورودش به مجلسِ مهماني، در رسالۀ مهماني نيیز   اد به نفس بسيار را مياين اعتم

 دريافت.
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چيزی نگذشت که صدای آلکيبيادس از حيا  بلند شد. ظاهراً بسيار مست بود. فريیاد  »

گفت آگاتون کجاست؟ مرا نزد او ببريد. سرانجام در حیالي کیه بیه دو     کشيد و مي مي

 « بود با گروهي از همراهانش از در درآمد.زن تکيه کرده  دختر ني

 (  411: 6159)افلاطون، 

بايست از آنِ کسي باشد که اعتماد به نفسي فیراوان دارد. در   اين ورود بدون هيچ ترديدی مي

آن مجلس را بر هم زند، « شکلِ»گونه  اند و کسي که بخواهد اين آن مجلس بزرگانِ بسياری نشسته

بیه دو  « شیکل »توان ثابت کرد که مهماني افلاطون، از نظیرِ   خواهد. مي ياعتماد به نفسي شايان م

چيیز   شود. قبل از ورودِ الکيبيادس و بعد از ورودِ الکيبيادس. قبل از ورودِ او همیه  دسته تقسيم مي

گويید، پیس از آن    سیخن میي   6شود. فايیدروس  ت دنبال ميبسيار آرام، به ترتيب، با نظم و با دق 

کند.  ، سقرا ، و به ناگاه شکل تغيير مي5، آگاتون4، آريستوفان1اروکسي ماخوس، سپس 2پوزانياس

آيد، بیه نیوعي    ای در اينجا نهفته است. بدونِ شک وقتي الکيبيادس مي آيد. نکته زيرا الکيبيادس مي

کندکه شبيه به  شود. زيرا انسان هرگاه با چيزی ناآشنا برخورد مي مي« هراس آور»مهمانيِ افلاطون 

هراسد. در مهماني، همه بر يیک قیرارداد    اش نيست، ابتدا از آن مي چ يک از قراردادهای پيشينهي

اش از فايیدروس و   پايبند بودنید و آن هیم قیراردادِ نظیم و ترتيبیي بیود کیه پيشینهادِ ابتیدای         

 اش هم از آنِ اروکسي ماخوس بود. مندی قاعده

ای شيوا در سیتايش اروس   طابهيک از ما، از چ  به راست، خکنم هر د ميپس پيشنها»

بپردازد و سخن با خطابه فايدروس آغاز شود زيرا او در صدر مجلیس نشسیته و ايین    

 (425: 6159)افلاطون، « پيشنهاد زاده انديشه اوست.
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توان قراردادِ ديگری هم که در اين مهماني بسته شد را از نظر بگذرانيم. قرار  طور هم مي همين

گساری زياده روی نخواهد کرد. در ابتدا پوزانياس اين پيشینهاد   س در ميدادی که طبقِ آن هيچ ک

طیور آگیاتون و فايیدروس. اروکسیي      ييد کرد و همیين أرا داد، سپس اروکسي ماخوس آن را ت

خواری اضافه کرد و در نهايت آنان راضي شدند که ايین   ماخوس نيز بسطي پزشکي به ضررِ زياده

 اضافه کنند. « خاص»قرارداد را هم به اين شبِ 

ق شدند که تا سر حد مستي نروند بلکیه  در اين هنگام همه حاضران مجلس بر اين متف »

 ( 424: 6159)افلاطون، « کس را به زياده روی وادار نسازند. کم بنوشند و هيچ کم

ها ورات، نظم و ترتيب چ  به راست. آنچيز آشنا هستند. با قواعد، دست حال، اين جمع، با همه

کنند. شايد بي جهت هم نباشید   شان را ايراد مي های اينجا به بعد طبقِ همين نظم است که خطابهاز 

 ، دربارۀ نظمِ جهان باشد: 6لين جملۀ فايدروس، به نقل از هزيودکه اوّ

هم بود، سپس زمين گسترده کیه گیاهواره همیه موجیودات     نظم و در نخست هستي بي

 ( 425: 6159)افلاطون، « است، و آنگاه عشق پيدا شد...

 خورد. بر هم مي« ناگهان»مجلسِ مهماني « شکل»کند تا زماني که  و اين نظم ادامه پيدا مي

 ای از کوچه به گوش رسيد. چنیان  در اين هنگام ناگهان در خانه کوبيده شد و همهمه»

گردند و در ميان آن همهمه آواز ني  ای بر مي نمود که جمعي مست از مهماني شبانه مي

 (   415: 6159)افلاطون، « شد. زن شنيده مي دختری ني

اندازد:  مي 2اين ورودِ شگفت آور و ناگهانيِ الکيبيادس، ناگهان ما را به يادِ جملۀ معروفِ بودلر

بیه  « زيبیارو »چنينيِ الکيبيادس، اين میردِ   که ورودِ اين توان گفت مي 1«زيبايي شگفت آور است.»

اش آن اسیت   ای که نوشتارِ آن هم از آن افلاطون است، اصلاً بي دليل نيست. دليلِ اصیلي  مهماني
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، خود منجیر  «اگر دقيق انجام شود»آورد،  که اين هراس از تغييرِ شکلي که الکيبيادس به وجود مي

 خواهد شد.« زيبايي»به 

 آمد. ای در اينجا نهفته است. الکيبيادس از صدایِ ني بدش مي نکتهالبته 

 « ديگر چه؟ از نواختن ني و از مارسواس، ساتير ني نواز، بيزار بود.»... 

 (21: 6176)نوسباوم، 

پس چرا بايد افلاطون او را در حالي که دو دختر در حالِ زدنِ ني هستند، با او همیراه کنید؟   

گويند. شیايد افلاطیون    سازی، يا آشنايي زدايي مي ارِ اکنون بدان بيگانهچيزی که هست، در روزگ

خواستم در ورودِ الکيبيادس چيزی شبيه به واقعيتِ  گفت: نمي شنيد، پاسخ مي اگر اين پرسش را مي

 روزمرۀ زندگي باشد. 

اه کسي به تصويرِ افلاطون از ورودِ الکيبيادس باز گرديم. تصوير بسيار هراس آور است. به ناگ

« شکلِ ظاهر»درستي، نتيجۀ تغيير رسد. افلاطون ب کوچه به گوش مي ای از کوبد و همهمه بر در مي

اش از آن، بیيش   تواند ناخودآگاه باشد، زيرا دلايلِ آگاهي داشتن ديد. و اين نمي را در هراسيدن مي

 اش است.  از ناآگاه بودن

آييم. بهترين تجليِ هراسيدن از چيزِ  اکنون مي داريم و به روزگارِ نکته را در همين نقطه نگه مي

خیواهيم از شیکل سیخن بگیوييم،      توانيم در هنر مدرن ببينيم. ما به قطع، وقتیي میي   ناآشنا را مي

ای را بیه خیوبي    های روسي ببیريم. آنیان نکتیه    بايست مسير فکریِ خود را به سویِ فرماليست مي

 روشن کردند.

ل آغاز کنيم، و به يک معنا به حکم کانت برگرديم کار درست آن است که از شک»... 

توان پينيدگي اثری هنری را  ت غير مفهومي دارند و نميات ماهيّگفت هنر و ادبيّ که مي

های منطقي تقليل داد. به بيان ديگر چشم پوشي از زيبايي ممکن نيست... به  به گزاره

« پي کشف شگردها بود. ، بايد در«مفهوم اثر»ها، به جایِ جستجوی  نظر فرماليست

 (  119، 6171)احمدی: 
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هاست. و هم اينان هستند که در میوردِ آشینايي زدايیي سیخن      منظور از شگردها، همان شکل

تر به صورتِ قرارداد چيدمان شده  رانند. در آشنايي زدايي، شما شکل را نسبت به آننه در قبل مي

آيد، همیان   نگامي که اين تغيير به وجود ميچيز را بايد عوض کرد. ه کنيد. همه است، دگرگون مي

ای که هيچ چيز ديگر شبيه به سابق نيست. تمامِ قراردادهیا زيیرِ پیا     لحظۀ هراس آور است. لحظه

گرداند، يا آن را با سیختي   ای است که يا مخاطب از تغيير شکل روی بر مي اند. لحظه گذاشته شده

 پذيرد. مي

ا مسافری اند، امّ شنوند؛ زيرا به آن عادت کرده نميساحل نشينان صدای امواج دريا را »

دهد. يا از صیدا   شنود، و نسبت به آن واکنش نشان مي تازه وارد به بندر آن صدا را مي

 (11: 6171)احمدی، « يابد. برد، يا آن را سخت زيبا مي خوابش نمي

اندازد. هراسي کیه   ن هراس ميشا شنوند و به جان اين صدا را تماميِ افرادِ درونِ مهمانيِ افلاطون مي

نه تنها از اين صدا، بلکه بيشتر از خودِ الکيبيادس است. او آمده است به مهماني که تمیامِ قراردادهیای   

 يابد. پيش از خودش را بشکند و مهماني بعد از الکيبيادس است که تغيير شکل مي

 کند: گونه روايت مي شود. افلاطون اين تصاوير را اين حال الکيبيادس وارد مي

چيزی نگذشت که صدایِ آلکيبيادس از حيا  بلند شد. ظاهراً بسيار مست بود. فريیاد  »

گفت آگاتون کجاست؟ مرا به نزد او ببريد. سرانجام در حالي که بیه دو   کشيد و مي مي

ای از برگ و گل  زن تکيه کرده بود با گروهي از همراهانش از در درآمد. حلقه دختر ني

ه که با نوارهای رنگارنگ آراسته بود بسر داشت. نخست بر در ايستاد و گفت: ای بنفش

مردان، درود بر شما. ميل داريد با مستي لايعقل هم پياله شويد، يا اين حلقه گل را بیر  

ام. چون ديیروز نتوانسیتم    جا به همين قصد آمده سر آگاتون بگذارم و باز گردم؟ بدين

ام اين تاج را از سر خود بردارم و بر سر ايین میرد    آمده تاج گلي بر سرش بهنم امروز

گويم زيباترين مردان است، بگیذارم. چیون مسیتم بیه سیخنم       که، اگر اجازه دهيد مي

گیويم راسیت اسیت.پس زود     دانم که آننه مي خنديد؟ ولي هر قدر هم بخنديد مي مي
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گیردم.   وگرنه برمي آيم پذيريد و با من شراب بخوريد مي پاسخ بدهيد. اگر شر  مرا مي

 (411: 6159)افلاطون، « همه با فرياد شادی از او خواستند که در آيد و بنشيند.

رسیيم. بیا ورودِ    نگريم، به نکتۀ ديگری مي ت بيشتری ميبه دستور صحنۀ افلاطون، وقتي با دق 

شیک،   خندند؟ خير. بیدونِ  خندند. اين خنده بابتِ چيست؟ آيا از سرمستي مي الکيبيادس، همه مي

سری، جزء احوالاتِ آنان نيست. الکيبيادس کمي بعد از ورودِ خود  در اين محيط منضبط، شوريده

 گويد: به مهماني به آنان مي

 (419: 6157)افلاطون، « بينم که هنوز هشياريد. ای مردان، مي»

ترس و  تواند دليلِ ديگری هم داشته باشد. به نوعي احتمال دارد اين خنده از پس اين خنده مي

 باشد.« هراس»

 فرويید  گفته به است، ترس برابر در بدن فيزيولوژيکي واکنش خنده که گفت شود مي»

 دری از توانید  نمیي  سیگي  وقتي گويد مي او. است ناکامي برابر در واکنش نوعي خنده

 ايین  و غريدن با مثلاً يا نامفهوم حرکات و زمين کندن و کشيدن پنجول با برود، بيرون

 «.بيايد کنار خود ترس يا شگفتي و عجز با جوری يک خواهد مي چيزها جور

 (67: 6117)ونه گوت،  

توان دليلِ اين خنده را، نوعي خندۀ دفاعي، در برابرِ هراسي دانست که هر يک از افرادِ  پس مي

ای کیه از او داده شید،    اند. الکيبيادس با پيشیينه  آنجا در هنگامِ ورودِ الکيبيادس از خود بروز داده

ويد، آن فردی بي پروا و بدونِ ملاحظات است. کافي است که بخواهد از کسي يا چيزی سخن بگ

 وقت، آن فرد موردِ تمسخرِ عام و خاص قرار خواهد گرفت. 

يکي از نکاتي که در دستورِ صحنه افلاطون بدان توجه کرده است، تاجِ گلیي اسیت کیه بیر     

 « ای از برگِ گل و بنفشه. حلقه»موهایِ الکيبيادس نقش دارد؛ 

 نمادی از آفردويت است:« بنفشه»

های  های فصول که با گل آفردويت خود را با جامگاني از الاهگانِ رحمت و رب النوع»

انید، بیا    هیا کیه اغلیب از زعفیران و سینبل      پوشاند. اين گیل  اند، مي بهاری رنگ شده
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های آسیماني   اند. از همين رو، اين غننه های عشق بنفشه و گل رز تزئين گريده شکوفه

 شوند.  داریِ آفروديت مي به خود دوست که شيرين هستند و دلپذير، منجر

 «اند. براستي که آفروديت را اين جامگان معطر، در تمامِ فصول پوشانيده

بايست خیود را بیا گلیي از خیدايانِ مونیث، کیه        حال سوال اين است که چرا الکيبيادس مي

نیان  سرچشمۀ شهوت است، آرايش کند. آن هم مردی که يکیي از بهتیرين فرمانیدهانِ جنگیيِ يو    

باشد. اين خود يک تناقضِ آشکار در الکيبيادس است. مردی با سمبلي زنانه. اين همان تناقضِ  مي

 تغييرِ شکل است. و براستي هراس آور. 

 «  گذارند. علاوه بر آن، تاج گل بنفشه تاجي است که موزها بر سر مي»

 (97: 6176)نوستباوم، 

گذارد. میردی کیه او    د و بر رویِ سرِ آگاتون ميبر تر آنکه او اين دستۀ گل را مي و نکتۀ جالب

 -ايین زنِ تخيلیي  – 6توان به سادگي و طبقِ فرمولِ زيبايي در داستانِ ديوتيما هم خود زيباست. مي

اش خواهي بود.  بدين سوال پاسخ گفت. اينکه زيبايي را اگر هم به حد داشته باشي، باز هم در پي

بحث نيست، چرا که دربارۀ نظراتِ ديوتيما و سقرا  همه جیا   اما اين بابِ مقاله، مجالي برایِ اين

هیا   بحث شده است؛ انگار که افلاطون فقط نويسندۀ آن بخش از رسالۀ مهماني بوده و باقيِ بخیش 

 خود به خود به وجود آمده است.

 اولين تغييرِ شکل مجلس، با نشستنِ الکيبيادس در ميانِ آگاتونِ زيبارو و سقرا ِ زشت رو است.

گل را از سیر   ۀالکيبيادس به ياری کساني که بازوانش را گرفته بودند پيش آمد و حلق»

خويش برداشت و بر سر آگاتون نهاد ولي سقرا  را با اينکه در برابر چشمش بود نديد 

و در ميان سقرا  و آگاتون نشست. سقرا  کمي کنار رفت تا آلکيبيادس بتواند راحت 

گردن آگاتون افکند و با نوارهیای رنگیارنگي کیه همیراه     بنشيند. آلکيبيادس دست در 

 (411: 6157)افلاطون، « داشت سر و دوش او را آراست.

                                                                 
1. Diotima 
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ها، چیه   شود. چه، نظامِ نشستن راحتي تغيير در مجلس محسوس است. بافتِ مجلس عوض ميب

هايشیان بیه دنبیالِ الکيبيیادس اسیت.       کوب، چشیم  سکوتي که در مجلس حاکم شده و همه ميخ

داند که چطور هراسي را به جمیع وارد کیرده اسیت. و حیال او بیا سیوال        يبيادس خوب ميالک

 پرسد: شناسيک مي دانش

آلکيبيادس گفت: بسيار به جاست. ولي هم پيالیه سیوم کيسیت؟ در ايین هنگیام      »... 

برگشت و همينکه چشمش به سقرا  افتاد از جای جست و فرياد بر آورد: خدايا ايین  

جا که انتظار ديدنت را ندارم در  اينجا هم حاضری؟ اينجا هم مثل همهچيست؟ سقرا  

ای و چرا در  جا لميده ای و چرا درست در همين ای؟ به اينجا چرا آمده کمين من نشسته

ای؟ چیرا بیاز    کنار آريستوفانس يا مردان ديگری که در مجلس حاضر هستند ننشسیته 

 ه از همه زيباتر است جای بگيری؟ای که در کنار آنک خود را چنان کشيده  نقشه

 ( 411-419: 6157)افلاطون، « سقرا  گفت: آگاتون به دادم برس.

ه او متوجّی « آگاتون به دادم بیرس. »افلاطون ديالوگِ بسيار مناسبي برایِ سقرا  گذاشته است. 

عليه خطابیۀ او سیخن   فقط بابتِ آن است که اين شخص، اين هراس شده است. هراسِ سقرا  نه 

اهد گفت، بلکه برایِ اين تغيير شکلِ مجلس است؛ نه هراسِ سقرا ، بلکه هراسِ همیه از ايین   خو

آيد. سقرا  دربارۀ الکيبيیادس بیه آگیاتون     است. حال، اولين ديالکتيکِ در بحثِ سقرا  پيش مي

 دهد. گويد و الکيبيادس دقيقاً مغاير با نظرِ سقرا ، نظری ديگر مي مطالبي مي

اين جوان مايه دردسر مین شیده اسیت. از روزی کیه بیه او دل       سقرا  گفت: عشق»

ام حق ندارم به نوجواني زيبا بنگرم تا چه رسد که گفت و گويي کنم وگرنیه زود   باخته

خواهد مرا بزند.  کند که باور کردني نيست. حتي گاه مي آيد و کارهايي مي به رشک مي

 اکنون نيز بهوش باش که ناسازگاری آغاز نکند...

کيبيادس گفت: ... آگاتون چندتا از آن نوارها را به من پس بده تا کله حيیرت انگيیز   ال

اين مرد را هم بيارايم وگرنه آزرده خاطر خواهد شد که چرا حلقه گل را بیر سیر تیو    

 نهادم...
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در اين هنگام چند نوار از آگاتون گرفت و به سر سقرا  بست و آنگیاه روی نيمکیت   

 (419: 6157)افلاطون، « آرميد.

کنید کیه عليیه     ه او بود، عينِ گفتاری را استفاده میي يلع بينيد که روبرویِ گفتارِ سقرا  که مي

خواهد که به الکيبيادس يادآور شود که قانون و قراردادی  ماخوس مي سقرا  باشد. سپس اروکسي

ایِ بي نظمي و ا الکيبيادس به اين نظم تن خواهد داد؟ او برکه آنجا گذاشته بودند چگونه است. امّ

 روی از شکلِ سابق.   شکلي ديگر به ميانِ آنان آمده است، نه پي

کنم. ولي رواسیت کیه مسیتي در ميیان      الکيبيادس گفت: اريکسيماخوس، اطاعت مي»

هشياران سخن بگويد؟ از اين گذشته سقرا  را باور کردی؟ اگر من در حضور او خدا 

 آيد. د و در پي آزار من برميکش يا انساني را بستايم آتش رشکش زبانه مي

 (  411، 6157)افلاطون: « سقرا  گفت: ياوه مگو.

نه تنها اطاعتي از اروکسي ماخوس نيست، که به صورتي آشکار، هراس و ناراحتيِ سقرا  نيز 

کمدی است. الکيبيادس، همنون ظاهرِ ابتیداييِ   شود. اين شروعِ يک تراژدی در اينجا نشان داده مي

آغازد که تناقض سراسرِ آن  ای را بي قضي آشکار به همراه داشت، قصد دارد خطابهخودش، که تنا

دقيقاً هم شکل مهماني را بیه هیم ريختیه اسیت، هیم      « دگِرشکل»را فرا خواهد گرفت. اين گفتارِ 

 نظرياتِ پيشينِ سقرا  را.

کیه   گونیه  نظم و ترتيب همیان  ولي اگر از شاخي به شاخ ديگر بپرم و مطالب را بي»... 

آيند بيان کنم عجب مدار. زيرا در اين حالي که من دارم برشیمردن صیفات    ذهنم مي به

 ( 417: 6157)افلاطون، « انگيز تو از روی نظم آسان نيست. کارهای شگفت

کشید، آن را   نظمي را تحمل کند و با زجری که مي و اگر جمع بتواند اين تغييرِ شکل و اين بي

شیايد   خواهد رسيد.« زيبايي»لمۀ برقرار شده با اثر، مهمانيِ افلاطون به در نهايت بپذيرد، طبقِ مکا

 کند. نيز از آن به نوعي ياد ميهمين زجر است که الکيبيادس 

شناختن از »، pathona gnōnaiگونه است  عبارت پاياني خطابه او اين عبارت مثل»

 (57: 6176)نوسباوم: «« رنج بردن»يا « طريق تجربه
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آيد.  مي

 الکيبيادس در شکلِ گفتار نيز قصدِ تغييرِ شکل دارد، اگر سقرا  اجازۀ اين کار را بدهد.  

 دهي بگويم؟ الکيبيادس گفت: راستي را خواهم گفت. اجازه مي»

ا جز راسیتي نبايید سیخني بیه زبیان      دهم بگوئي. امّ سقرا  گفت: راستي را اجازه مي

 ( 411: 6157)افلاطون، « بياوری.

  بايد سقرا  اجازۀ اين کار را ندهد؟ شکلِ گفتاریِ الکيبيادس چيست؟چرا 

ای دوستان، برای اينکه از عهده ستايش سقرا  برآيم ناچارم به تشبيه و کنايه توسیل  »

آورم تنهیا   خواهم ريشخندش کنم ولي تشبيهي که مي جويم. شايد او گمان کند که مي

 (417: 6157)افلاطون، « در ميان نيست.برای نمايان کردن حقيقت است و قصد استهزا 

خواهد از اصولي استفاده کند، کیه میوردِ نقیدِ     الکيبيادسِ افلاطون در رسالۀ مهماني، دقيقاً مي

خودِ افلاطون در رسالۀ جمهوری است. يعني استفاده از تشبيه و کنايه، برایِ بيیانِ حقيقیت. ايین    

ه با آن، برایِ رسيدن به زيبیايي، نیه از طريیقِ    کند. شکلي ک شکلِ گفتارِ الکيبيادس را مشخص مي

هیای   شناختِ خاندانِ اروس و نه از طريقِ خلق موجودی به اسمِ ديوتيما، بلکیه از طريیقِ تجربیه   

 شود. زندگي شخصي و از طريقِ رنج و زجر انتخاب مي

ص ک شخيتواند الکيبيادس و سقرا  را در هم، تبديل به اين روند، همان روندی است که مي

لکيبيیادس در مهمیاني و   ای بیا عنیوانِ سیخنانِ ا   قِ اهلِ چک، در مقالهمحق  6کند. جيکوب جيسرا

معتقد است که الکيبيادس، رویِ ظاهریِ سقرا ، و سقرا ، روحِ الکيبيادس است و  2خاستگاهِ آنها

 باشند.اين دو تکميل کنندۀ يکديگر مي

 ديگیر  دسیت  يک در X قاتِمتعل  نگهداریِ و دست يک در X نگهداری هنر به سقرا 

 کنید،  میي  نگهیداری  ما بدنِ قاتِمتعل  از ما پایِ کفشِ که حالي همان در. کرد مي اشاره

 ( Jisra: 2119،5کند. ) مي محافظت بدن خودِ از که است ژيمناستيک اين

                                                                 
1. Jakob Jisra 

2. Alcibiades Speech in the Symposium and its Origins 
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کند که در نظرِ سقرا ، شناختِ هر انسیان، مسیتلزمِ آن اسیت کیه     چنين اثبات مي جيسرا هم

 ديگری را نيز دريافته باشد. کاری سقرا  در تمامِ زندگي درگيرِ آن بود.

گفیت يیک   ای داشیت. او میي  ديدگاهِ ساده« شناخت فردِ ديگر»سقرا  برایِ نشان دادنِ 

گرفیت کیه   چشم نه فقط در آينه، که در چشمِ ديگر هم خود را خواهد ديد. او نتيجه مي

درعينِ تفاوت باز هم خودش است؛ به مثابیه همیان   هر چيزی نه تنها خودش است بلکه 

تواند خودش را ببيند. بیه خصیوص بايید بیه     چشم. پس روح با نگاه در روحِ ديگر مي

نقاطي از روح نگاه کرد که پرهيزگاری، خرد و مقاومت موجود است. اگر روح بخواهید  

 (1دقيق خود را بشناسد بايد به روحِ ديگر خيره شود. )همان، 

کنید کیه ظیاهری    دس در خطابۀ خود مدام ظاهرِ سقرا  را با سليوسِ يوناني تشبيه میي الکيبيا

 ا خود الکيبيادس نيز مدعي است که اين برایِ شناختِ وی کافي نيست.بسيار بدشکل است. امّ

بينِ درون و بیرون اسیت.    الگویِ اصليِ قاعده در نوشتارهایِ افلاطوني بر اساسِ رابطه

نمادِ بيروني يا خودِ دروني و چيیزی از آن کیه در بيیرونِ آدمیي      بينِ حقيقتِ درون و

شیوند،  هایِ ناديدنيِ سیقرا  در درونِ الکيبيیادس نمايیان میي    شود. ويژگينمايان مي

هیای خیداييِ   ای که از تمثیال هایِ دروني و زيباييهايي که در تعادل با ويژگيويژگي

 (9روح هستند. )همان، 

مثالِ خوبي برایِ انتهایِ اين مقال باشد. اينکه در طولِ سیخنانِ الکيبيیادس، و   تواند شاهد اين مي

راه نباشد کیه  پس از زجرِ مخاطبانِ آن مهماني، در پسِ تغييرِ شکل، يک زيبايي وجود دارد. شايد بي

بينيم و فقط سقرا  را شاهد هسیتيم.  پس از بيداریِ آريستودموس ديگر الکيبيادس را در مهماني نمي

 تواند يکي ديگر از دلايلِ وجودِ زيبايي در رسالۀ مهماني شود.الکيبيادس نيز مي

 

 

 

 



 79، بهار 61نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره  فصل 611

 نتیجه

حال، جمع در حالِ پذيرشِ اين شکلِ جديد است. در حالِ رسيدن به زيبايي، پس از زجر. بیه  

 ه کنيم:اين گفتارِ الکيبيادس توجّ

گويند حال مار گزيیده را جیز    مياز اين گذشته حال من چون حال مار گزيده است. »... 

خیوردن از او   آنکه از بيان گفتار و کرداری که هنگیام نیيش   تواند گفت بي مار گزيده نمي

وجانم کارگر شیده اسیت و آن    سر زده است شرمساری برد. ميشي که من خوردم بر دل

جواني مستعد دست يابد بسي دردنیاکتر از نیيش افعیي اثیر      نيش فلسفه است که اگر به

 انگيزد. هر گفتار و کرداری برمي او را به د وشبخ يم

افتد و اريکسيماخوس و  همدرداني چون فايدروس و آگاتون مي اکنون چون چشمم به

بينم و حتي خود سقرا   پوزانياس و آريستودموس و آريستوفانس را در اين جمع مي

يش احساس يبابم که همه مانند من نيش فلسفه را بر جان خو را در کنار خود مي

        « گذارم. شمارم و درد خود را با شما در ميان مي اند فرصت را غنيمت مي کرده

  (492: 6157)افلاطون، 

يابد. حتي خودِ سقرا  را. او از نيشي به اسمِ فلسفه  الکيبيادس، حالا جمع را در مسيرِ خود مي

ت. تیا آنجیا کیه پادشیاه را نيیز      دانسی  کند. چيزی که افلاطون آن را مقدم بر هر چيزی مي ياد مي

 نامد. پس الکيبيادس، گفتارِ زجر آورِ خود را با بياني بي نظم، به سخن راند. فيلسوف مي شاه

توان گفت که وجود هراس در جمع، به نوعي شبيه به برخوردِ يیک مخاطیب بیا امیر والا      مي

 ا شاهدش بوديم.  دارد، با اين تفاوت که به جایِ امر والا، ما در اينجا امری زيبا ر

شويم که توانايي درک آن را نداريم. احسیاس   ما در برابر امر والا با حقيقتي روبرو مي»

خود باختگي، هراس ، و حقارت ما در برابر امیر والا خبیر از نیاتواني میا از درک آن     

دهید   دهد. تفاوت والايي با زيبايي اينجاست که والايي خبر از حقيقت میي  حقيقت مي

  «  آفريند. تيم، در حالي که زيبايي خود حقيقتي ميکه ما قادر به درک آن نيس

 (211: 6171)احمدی، 
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مخاطبِ الکيبيادس، رویِ خود را نسبت به اين تغييیرِ شیکل برنگردانید. مخاطیبِ او در ايین      

 مهماني بسيار آگاه بود و تا انتهایِ اين هراس را ايستاد. 

دهد. او چه در زنیدگي و   نشان ميوضوح تراژيکِ خود تناقض را ب رِ کمدیالکيبيادس در گفتا

ي؛ در گفتارش نيز اين چه در اين رساله، نمادی کامل است از تناقضات در عقل نظری و عقلِ عمل

توانسیت آن   تراژيک نبود، افلاطیون میي   دهد. حال اگر اين گفتارِ کمدی وضوح نشان ميرويه را ب

 قرار دهد؟ پايان بندیِ براستي تفکر برانگيز را در پايانِ اين رساله 

اند و چند تنیي هیم در    آواز خروس بيدار شد و ديد که بيشتر مهمانان رفته سحرگاه به»

خوابند و تنها آگاتون و آريستوفانس و سقرا  هنوز بيدارنید و گیرد هیم نشسیته و از     

نوشیند و سیقرا  بیا آن دو سیرگرم      جامي بزرگ به نوبت از راست به چ  شراب مي

 گفت و گوست.

دانست سخن درباره  چون خواب آلود بود و آغاز بحث را نشنيده بود نميآريستودموس 

کوشيد بر آن دو ثابت کند که شاعر کمدی نويس  چيست. همين قدر به ياد داشت که سقرا  مي

« بايد بتواند تراژدی هم بيافريند و هنرمند راستين کسي است که از عهده هر دو کار برآيد.

 (491: 6157)افلاطون، 

ها  تي که الکيبيادس کارِ خود را کرده است. نظم کاملاً عوض شده است. حال ترتيب نشستنبه راس

که از چ  به راست بود، از راست به چ  شده، و بحث کاملاً پيرامونِ تراژدی و کمدی اسیت. دقيقیاً   

 مايۀ ژانرِ سخنوریِ الکيبيادس. يعني تاثير پذيری از شکل، به محتوا. همان درون
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